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  درباره چگونگی ســاخت فیلم سیاســی در ســینمای ایران اختلاف نظرهای   .
بســیاری وجود دارد. برخی معتقدند سینمای ما هیچ وقت به معنی واقعی کلمه 
به سمت ساخت فیلم سیاسی نرفته و عموما از برخی فیلم های اجتماعی سینمای 
ایران، برداشت سیاسی شده است و برخی دیگر می گویند ساخت فیلم سیاسی در 
سینمای ایران منوط به قرائت رسمی است. نظر شما درباره ساخت فیلم سیاسی 

در سینمای ایران چیست. اصلا سینمای سیاسی داریم؟
مفهوم سیاست نزد همگان یکی و یکسان نیست. در نگاه من سیاست روشی 
است که به روایت احمد کسروی، یک فرد یا توده برای زیست و پیشرفت خود در 
میان دیگر توده ها و افراد انتخاب می کند و شکلی به رفتارش می دهد که توأم با 
منش انسانی و عقلانی است. از این منظر، سینمایی که به شکل عقلانی و با اتکا 
بر یک زیباشناســی قوام یافته و جســارت در تفکر شکل می گیرد، ولو اینکه هدف 
اصلی آن ســرگرم کردن بیننده و جذابیت در روبنا باشــد، قطعا می تواند بخشی 
از یک گفتمان سیاســی تلقی شود. ســینمای سیاسی در قالب یک گفتمان نوعی 
کلان روایت است که مفهوم آن را می توان با شیوه های مختلف پردازش کرد. برای 
بعضی ها فیلم سیاسی محصولی اســت عینی که مستقیم به امور رایج سیاسی 
یا اتفاقات سیاســی و تصمیم های سیاســی می پردازد. در این نوع مفهوم، دایره 
برای قرار گرفتن فیلم ها ذیل عنوان سیاسی تنگ می شود؛ اما اگر کنش ها، شرایط 
شکل گرفتن روابط و اشاره های مختلف داستان یک فیلم را نسبت به محیطی که 
تحت سیاست خاصی به وجود آمده، نشانه هایی از یک وضعیت سیاسی معین و 
مشخص بخوانیم، در این خوانش و مفهوم پردازی دایره گفتمان سینمای سیاسی 
گسترده  می شــود و فیلم های بسیاری اگر نه همه فیلم ها را می توان سیاسی دید 

و تفسیر کرد.
 با این نگاه به چه فیلم هایی می توان عنوان سیاسی اطلاق کرد؟  .

قطعا فیلم های متعددی داریم که مایه های سیاســی آشکار و پنهان دارند و 
گمان نمی کنم هیچ عقل سلیمی، در سرزمینی که حتی در بستر تاریخی همه  چیز 
در آن، از قیمت تخم مرغ تا نشــو و نمای فردی منبعث از سیاست بوده و هست، 
منکر این شــود که فرهنگ و محصولات فرهنگی ما در ذات خویش سیاسی بوده 
و هســتند. اما اگر بخواهیم مفهوم سیاســت را در سینمای ایران تبیین کنیم، باید 
اندکی اصطلاحات رایج را اصلاح کنیم. سینمای ایران چه در پیش از انقلاب و چه 
پس  از آن، اتفاقا به دلیل تصمیم های سیاسی که بعضا به آزادی یا انزوای فرهنگ 
منجر شــده است، هیچ گاه نتوانست ســاختار صنعتی مناسبی پیدا کند و در نبود 
یک مدل منسجم برآمده از اقتصاد سیاســی-فرهنگی که اجازه دهد استودیوها 
وظیفه تهیه و تولید فیلم و پخش را داشته باشند و چرخه درست عرضه و تقاضا 
شــکل بگیرد و نظارت بر عرضه فیلم ها مانند هالیوود تنها به درجه بندی ســنی 
فیلم هنگام نمایش محدود شــود و سانســور و توقیف وجود نداشته باشد، عملا 
محصولات سینمایی برآمده از تفکر و جهت بندی های سیاسی دولت حاکم اند و 
چه تبلیغاتی و چه انتقادی، در ذات خویش نگاه و موضع سیاســی را به شــکل 
آشکار و پنهان دارند. اما معضل اینجاست که هیچ گاه این مفاهیم به شکل انتقاد 
صریح و آن هم در قالب گونه های تثبیت شــده و ژانرهای شناخته ارائه نشده اند و 
هرچه هست مجموعه ای از فیلم های ساخته شده با بودجه و وام دولتی، وابسته 
به دستگاه های فرهنگی و جریان های معین سیاسی یا انتقادی در سنگر درام های 
اجتماعی است که بسیار از آنها ذات گونه گریز دارند و به سختی می توانند در قالب 

مشخصی داستان شان را بگنجانند و روایت کنند.
فرهنگ ایرانی به دلیل نداشــتن حاشــیه امن، در رویکرد انتقادی همیشه به 
شکل ضمنی در قبال مسائل سیاسی موضع گرفته است. سینما به عنوان یک هنر 
نسبتا جوان، در کشــوری که تاریخ آن شاهد تغییر و تحولات بسیاری بوده است، 
کمتر فرصت جســارت و صراحت داشته و در مواجهه با محدودیت ها و سانسور 
و ممیزی، عملا به شیوه ای مألوف متوسل شده که گفتار ضمنی است. مثال ساده 
آن می تواند گفت وگوی علنی درباره مسائل روز باشد. در ایران برای انتقاد از وضع 
موجود به  نوعی زبان مخفی رو می آوریم تا به موضع ما نسبت به مسائل سیاسی 
روز پی ببرد؛ اما در کشــوری ماننــد آلمان امکان ندارد گفت وگو درباره مســائل 
سیاسی روز با مثال تاریخی شکل بگیرد و مواضع انتقادی بدون صراحت به زبان 
بیایند و اگر کســی برای اعتراض به وضعیت اکنون ســراغ شارلمانی و فراعنه و 
ریچارد شیردل و دلاوران میزگرد برود، احتمالا شنونده را گیج وگنگ می کند و عملا 

بحث سیاسی را به یک گفت وگوی فلسفی تاریخی تقلیل می دهد.
اگر ما فیلم را فراتر از یک عنصر ســرگرمی، به هنر صنعتی ارتقا دهیم که در 
عین داشــتن عناصر تفریحی و سرگرمی، قصه ای را برای بیننده تعریف می کند و 
با درک بیننده از فیلم، نوعی گفت وگو شــکل می گیرد، طبیعی است که فیلم ساز 
مؤلف در این ســرزمین مــدام در لفافه حرف بزند و حتــی اگر قصد صریح گویی 
نســبت به مســائل سیاسی را داشــته باشــد، به دلیل کم تجربه بودن در ساختن 
درام های سیاســی و هراس مداوم از توقیف و سانســور، با ایما و اشــاره مواضع 
ســینمایی خودش را بیان کند. در این وضعیت بســیار طبیعی اســت که مبنا بر 
خوانش نمادین از فیلم ها باشــد و هر آنچه بر پرده می افتد، در ذهنیت سیاســی 
یا سیاســت زده مخاطب تعبیر و تفسیر سیاسی شود. برای همین ما قطعا سینما 
داریم و فیلم های بسیاری با مایه های آشکار و پنهان سیاسی در این سینما ساخته 

 شده اند؛ اما اینکه استقلال نظر در ساخته شدن این فیلم ها وجود داشته و اگر بوده 
تا چه حد موفق به ساخته شدن فیلم های انتقادی در زمینه درام های اجتماعی یا 

حتی سیاسی مشخص  شده، به تحقیقی جامع نیاز است.
 به چند نمونه از فیلم هایی که به نظر شــما می توان آنها را فیلم های سیاســی   .

محسوب کرد، اشاره می کنید؟
فهرســت فیلم ها و فیلم سازان سینمای ایران با ســویه سیاسی آشکار که در 
زمان خود و بعدها هم کمتر بررســی شدند، بســیار طویل است. مرحوم فریدون 
رهنما با «سیاوش در تخت جمشید» و محمدرضا اصلانی با مستند مهم «کودک 
و استثمار» که تصاویر ماندگاری از رشد ناموزون تهران در دهه ۵۰ شمسی و فقر 

و حلبی آبادها ثبت کرده و یــک فیلم کوتاه فوق العاده که 
به نظر من یکی از بهترین هجویه های سیاســی در سینمای 
ایران اســت، به اســم «چنین کننــد حکایت»، آثــار پرویز 
کیمیاوی و فیلم های مســتند کامران شــیردل، از فیلم های 
مهم در عرصه انتقاد سیاســی هستند که در زمان خویش 
و بعدها در تاریخ نگاری ســینما مغفول مانده اند. در سوی 
دیگــر آثار درخشــانی ماننــد آرامش در حضــور دیگران، 
گوزن ها، مرگ یزدگرد، حاجی واشــنگتن و حتی سفر سنگ 
و خط قرمز ســاخته  شده اند که ســویه های آشکار سیاسی 
آنها، هم برایشــان دردسرساز شد و هم نام آنها را در تاریخ 
ســینمای ایــران ماندگار کرد. طبیعی اســت کــه حتی در 
فیلم های عامه پســند هم نگرش انتقادی نسبت به مسائل 
سیاســی دیده می شــود؛ اما به دلیل ذات مفــرح این گونه 
فیلم هــا و ضعف های ســاختاری و مفهومی، به ســختی 
می توان جلوه های اجتماعی و سیاســی این گونه فیلم ها را 
مشخص و معین کرد. در بســیاری از فیلم های عامه پسند 
قبل از انقلاب، تضاد میان فقیر و غنی، برآمده از تضادهای 
حاکم بر جامعه آن زمان بوده و شــاید دلیل مقبولیت این 

فیلم ها نزد تماشاچی عادی، همین حس اشتراکی است که میان تجربه تماشاگر 
با آنچه بر پرده می افتد، شــکل  گرفته. فیلم سازی مانند پرویز صیاد در مجموعه 
فیلم های صمد، بســیاری از نشانه های سیاست روز مانند پیکار با بی سوادی را به 
هجو کشید. موج نو و جریان روشنفکری سینمای ایران، با وجود محدودیت تلاش 
می کرد که فیلم های ســینمای ایران را از دایره تقلید و سرگرمی صرف فراتر ببرد 
و کارگردانان نخبه ای مانند امیر نادری با «تنگنا» و «تنگســیر» و فریدون گله با دو 
اثر فوق العاده یعنی «کندو» و «زیر پوســت شــب» تضادهای موجود در جامعه 
را با داســتان گویی روان و استفاده از عناصر عامه پسند چنان به تصویر کشیده اند 
که اگــر می خواهیم عقب ماندگی فرهنگی در زمینــه فردیت و هویت اجتماعی 
در دوران پهلوی و حتی پیش درآمد انقلاب را بشناســیم، می توانیم این فیلم ها و 
سرآمد همه آنها، شاهکار ابراهیم گلستان یعنی «اسرار گنج دره جنی» را (که به 

هجو، دســت یافتن شاه به نفت و نعمت ناشی از آن را به گنج یافتن یک روستایی 
تشــبیه کرد) بازبینی کنیم. باید به خاطر داشت که در حدفاصل پیروزی انقلاب تا 
ســال ۱۳۶۰، آزادی های نســبی به  صراحت لهجه فیلم ها در ثبت و موضع گیری 
سیاسی کمک کردند و حتی فیلم سازی مانند زنده یاد عباس کیارستمی، با «قضیه 
شکل اول، شکل دوم» یکی از سیاسی ترین فیلم های کوتاه تاریخ سینمای ایران را 
ساخت و گشت زنی کیانوش عیاری در تابستان ۱۳۵۸، به ثبت تصاویری از اوضاع 
آن زمان در قالب یک فیلم مستند ماندگار منجر شده که برای شناخت سیاسی از 

جامعه ایران بسیار مهم هستند.
 در بررسی سیر تاریخی ســاخت فیلم های سیاسی در سینمای ایران، دهه های   .

۷۰ و ۸۰ را از جهت ساخت فیلم هایی از این دست چطور 
ارزیابی می کنید؟

به گمانم این دو دهه را بایــد مهم ترین دهه در تاریخ 
معاصر سینمای ایران نامید.؛ نه فقط به دلیل نضج گرفتن 
مفاهیم سیاســی در فیلم هایی که در این دوران ســاخته  
شده اند، بلکه به دلیل سیاست های فرهنگی متفاوتی که 
باعث شد دریچه هایی گشــوده و بسته شوند و در دوران 
گشایش نسبی، هم ســینماگران صراحت بیشتری نسبت 
به سیاسی ســازی فیلم هایشــان یافتند و هم تناقض های 
سیاســی و ســاختاری حاکم بر فرهنگ خودش را بیشتر 
عیان کرد. با پایان جنگ هشت ســاله و آغاز دورانی که به 
سازندگی معروف شد، رفع ممنوعیت استفاده از دستگاه 
ویدئو و تلاش برای بازگشایی درهای کشور به  سوی طیفی 
از اجتمــاع و حتی مرواده اقتصادی با کشــورهای غربی، 
سیاست فرهنگی در دو سال نخست دهه ۷۰ شمسی، به 
نسب چهار سال دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، 
بازتر بود. از خاطر نباید برد که دســته ای از فیلم ســازان 
مؤلــف و نخبه مــا، در فاصله ســال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ 
بخشــی از بهترین فیلم هایشان را ســاختند و ساخته شدن فیلم های گونه گون از 
«مسافران» تا «عروس» نشــان داد گشایش نسبی در ساخته شدن فیلم ها ایجاد 
شــده و در نتیجه تنوع بیشــتری در فیلم ها دیده می شود. در همین دوران است 
که طیفی از فیلم ســازان برآمده دهــه ۶۰ که جوانی خود را در جبهه های جنگ 
گذرانده بودند، از ســینمای جنگ به نوعی درام انتقادی نسبت به وضعیت پس 
از جنگ رو می آورند که قطعا شــمایل سیاســی و نگرش نسبت به وضعیت آن 
زمان دیده می شــود. تصور ساخته شــدن فیلمی مانند «از کرخــه تا راین» حتی 
برای خود ابراهیم حاتمی کیا تا دو ســال قبل تر امکان پذیر نبود و می شــود گفت 
که در ابتدای این دهه، بلوغی نســبی در ذهنیت سیاسی فیلم سازانی که پس از 
انقلاب کارشــان را شروع کردند، شــکل می گیرد. حتی فیلم سازی مانند محسن 
مخملباف که تجربه های جســورانه در ساختن فیلم سیاسی در دهه ۶۰ داشته، 

بر اســاس یک اتفاق، یعنــی آگهی بازیگری، با ســیلی از جمعیت علاقه مند به 
فیلم و ســینما روبه رو می شود که از دل این مواجهه، فیلم «سلام سینما» بیرون 
می آید که یک فیلم کاملا سیاســی و نمادین در مذمت بازیچه شدن مردم است. 
فاصلــه ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ را که دوره وزارت مصطفی میرســلیم در وزارت ارشــاد 
اســت، باید دوران فترت سینما در دهه ۷۰ نامید. گرایش سیاسی فیلم ها در این 
دوران تا مرز محوشــدن تقلیل یافت و تعداد زیادی فیلم به اصطلاح پلیســی و 
تیر و ترقه ای سطحی ساخته شــد که تنها برای به هیجان آوردن مخاطب جوان 
کارکرد داشتند. فیلم سازی مانند بهروز افخمی هم حتی سراغ ساختن فیلم های 
اکشــن رفت که نیمه کاره ماند و این دورانی است که بهترین کارگردان و هنرمند 
عرصــه نمایش ما یعنی بهرام بیضایی خانه نشــین می شــود. با انتخاب محمد 
خاتمی در ســال ۱۳۷۶ و آغاز دوران اصلاحات، مهم ترین برهه در سینمای پس 
از انقلاب شــکل می گیرد؛ گشایش نسبی، دعوت دوباره از فیلم سازان به حاشیه 
رانده شده برای فیلم سازی و صراحت عمل در به تصویرکشیدن مناسبات سیاسی 
و اجتماعی. نمایش فیلم «آژانس شیشه ای»، به سینمای ایران نمونه ای از تریلر 
سیاســی را عرضه کرد تا حرف های نگفته و تقابل های میان گروه های مختلف و 
برخورد میان مردم و مسئولان به گفتمان سینمای سیاسی در جمهوری اسلامی 
راه یابد. کارگردانی مانند مســعود کیمیایی که در دورانی ناچار بود فیلمی مانند 
«ضیافت» با محوریت مأمور امنیتی بسازد، سراغ شخصیت های آشنای خویش 
که دوره شان گذشــته بود، رفت و در «اعتراض» با اشاره به وقایع کوی دانشگاه، 
عناصر مألوف ســینمای خود را با شعارهای سیاســی روز درهم آمیخت. حتی 
نشــانه های ضمنی آن فیلم هم انتقاد به اوضاع واحوال اجتماعی آن زمان بود. 
برای مثال در فیلم کارخانه ای وجود داشت که متروک  شده و محل خروس بازی 
و شرط بندی بود؛ شاید یک نماد فکرشده و هجویه ای از اقتصاد! بهرام بیضایی با 
«سگ کشی»، نقش پول و فساد اقتصادی را گوشزد کرد و ابراهیم حاتمی کیا، پس 
از سانسورشــدن فیلم «موج مرده»، «ارتفاع پست» را ساخت. در فیلم «به رنگ 
ارغوان» سیاســت امنیتی در برخورد با ســوژه ای که باید مراقبت شود، به فوران 
احســاس و عشق می انجامد و طبیعی است این نوع نگاه مورد قبول نباشد و به 

توقیف چند ساله فیلم بینجامد.
با انتخاب محمــود احمدی نژاد و دوران وزارت محمدحســین صفارهرندی، 
بیشتر رشته ها در حرکت سینمای ایران به سوی فیلم های انتقادی پنبه شدند و در 
بگیروببند ناشــی از تغییر سیاست های فرهنگی، با اینکه سینماگران متفکر تلاش 
می کردند در شرایط موجود هم نگاه انتقادی خود را حفظ کنند، حاشیه ها بر متن 
غلبه کردند و مشــکلات سانســور و مجوز پیش از هشت سال قبل آشکار شدند. 
از ســویی دیگر، از نیمه دهه ۷۰ تا آخر دهه ۸۰ شمســی، ما شــاهد قدرت گرفتن 
ســینمای ایران در عرصه بین الملل هســتیم. جایزه نخل طــلا برای فیلم «طعم 
گیلاس» و موفقیت های جعفر پناهی با جوایز بسیاری که برای درام های انتقادی 
اجتماعــی اش دریافت کرد، مســیر را برای نمایش فیلم هایی همــوار کرد که از 
تصویر قبلی فیلم های شــاعرانه و غیراجتماعی ایران نزد تماشــاگر خارجی دور 
شده بودند و با اشاره های مستقیم به شرایط جامعه و اقتصاد و فرهنگ، تصویری 
به روزتر از جامعه ایران به نمایش گذاشتند. در همین دوران بود که «سیاه نمایی» 
یعنی تمرکز روی نابســامانی ها، اصطلاح رایج شد و متلک گفتن به سیاست حتی 
به فیلم های عامه پسند و کمدی راه یافت. «مارمولک» به عرصه ای ورود کرد که 
قبلا امکان نداشــت و رفتاری که از پیش از انقلاب در فیلم های عامه پسند، مانند 
«بده در راه خدا» هم وجود داشت، بیشتر و بیشتر در فیلم های کمدی و عامه پسند 
اســتفاده و مذمت شد. اما اگر بخواهیم سیاسی ترین فیلم دهه ۸۰ شمسی را نام 
ببریــم، در نظر من زیباترین و کامل ترین فیلم «وقتی همه خوابیم» بهرام بیضایی 
اســت. فیلم بیضایی به ظاهر انتقادی نســبت به نارسایی فرهنگی در ایران است 
اما در خوانش جامع، تصویری فکرشــده از فضایی اســت که مناسبات آن بدل را 
به جای اصل می نشــاند و در نهایت هرکــس در هر منصبی که دارد و می خواهد 
کارش را درســت انجام دهد، از گردونه خارج می شود و بی استعدادها، با زدوبند 

جای مستعدها را می گیرند.
 فیلم سازان موفقی در این عرصه به سینمای ایران معرفی شدند؟  .

بیشــتر باید از گردونه خارج شــدن نخبه های ســینمای ایران ســخن گفت تا 
تازه واردهــا. در ۲۰ ســال گذشــته، جریان های مختلف سیاســی در ایران در تقلا 
برای دســتیابی به یک جامعه مدرن و پیشــرفت در زمینه های فرهنگی مدام با 
موانعی برخورد کرده اند که در نهایت به کوچ، خانه نشینی و فعالیت غیرمستمر 
و ساخته شــدن آثــاری انجامید که به نقض غرض بدل شــده اند. بــرای مثال به 
کارنامه بهمن  فرمان آرا بنگریم؛ نخستین فیلم او در دوران اصلاحات مقبول افتاد، 
ولی فیلم های بعدی او چه سرنوشــتی یافتند و در تکاپو برای ساختن فیلمی که 
گویای آرا و عقایدش باشد، در نهایت چه فیلم هایی از او به نمایش درآمدند و آیا 
فیلم های موفقی هستند؟ مشکل  نداشتن یک نظام منسجم تولید، سینمای ایران 
را مجموعه ای از فیلم های ناهمگون کرده که اســتعدادها در پی یافتن ســرمایه 
به بیراهه می روند و آنها که ســرمایه می یابند هم اگر قصد صریح گویی داشــته 
باشند، ناچارند در خدمت دســتگاه های خاصی قرار بگیرند و در نتیجه ما شاهد 
ساخته شدن فیلم هایی هستیم که با وجود ارتقای کیفی و اجرایی، چیزی بیشتر از 

همان سینمای تبلیغات رسمی نیستند.
در نبود یک حاشــیه امن، معضل اجتماعی مهمی ماننــد اعتیاد که ملهم از 
وضعیت خاص و موقعیت ژئوپلیتیک ایران اســت، در ســینمای این ســال ها به 
چه شکلی مطرح شــده که انتقاد از اوضاع به بهبود تصمیم های سیاسی منجر 
شود؟ کار به  جایی می رسد که فقر و بی عدالتی در بعضی از فیلم ها جنبه جذاب 
اگزوتیک پیدا می کند و با تصویر مشــتی مردم تحقیرشده، تجارت می شود. حتی 
فرصت فیلم سازی در خارج از کشور هم نتوانسته به فیلم سازهای ما کمک زیادی 
بکند؛ چون نمایش فیلم ها در داخل کشــور اغلب با مشکل توأم است. در نهایت 
می توان گفت که سیاســت رایج چنان بر همه چیز سایه انداخته که ساخته شدن 
فیلم هــا، بدون ممیزی و صراحت کلام و تبلــور آزادی بیان در قالب محصولات 

بصری، دست نیافتنی شده است.

دوشنبههنر
۵ دی  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۵۶

 او ادامه داد: مصوبه ســاماندهی و توسعه خدمات امداد و 
کوهستان که شورای شهر تصویب کرده، کاملا ساکت و تعطیل 

است.
بودجه تراموا خط خورد

در ادامه این جلســه «اصلاحیه مصوبه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
شــهرداری تهران و ســازمان ها و شــرکت های تابعه» بررسی 
شــد. لایحه ارائه شده از سوی شهرداری بیشتر مشمول افزایش 
حقوق، مزایا و جبران هزینه های ۱۴۰۱ اســت؛ به طوری که رقم 
درخورتوجهی از شــش هزار میلیارد به این موضوع اختصاص 

یافته است.
محمد آخوندی، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای 
اسلامی شهر تهران، در این زمینه گفت: در بررسی های انجام شده 
و جمع بنــدی نظــرات کمیســیون های تخصصــی از مجمــوع 
شــش هزارو ۴۳ میلیارد، رقم پنج هزارو ۱۱۰ میلیارد تأیید و حدود 
۹۳۳ میلیارد تومان از این مبلغ پیشــنهادی کاهش یافته اســت. 
همچنین ارقام پیشنهادشــده دربــاره پروژه هــای تملک دارایی 

ســرمایه ای از جمله احداث تراموا و خط ۱۰ مترو بر اســاس نظر 
کمیســیون حمل ونقل مــورد پذیرش قــرار نگرفــت، همچنین 
جــداول اولیــه حقوق و مزایــا که شــهرداری ارائه داد، بســیار 
کلی بود که درخواســت شــد تا این جداول بر اساس ردیف های 
مصوب در بودجه ۱۴۰۱ تنظیم شــوند. دیگر موارد مطرح شده از 
ســوی شهرداری از نظر ما قابلیت اســتفاده از اختیار ماده ۲۸ را 
داشــته و شهرداری می تواند با اســتفاده از همین ماده ۱۰ درصد 
جابه جایی را داشــته باشد و مسائل را حل وفصل کند و دیگر نیاز 

به مطرح شدن در اصلاحیه نیست.
نرگــس معدنی پور، رئیس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شورای شــهر تهران، با تأکید بر اینکه باید بخشــی از هزینه ها را 
صرفه جویی و از ســرجمع بخش هزینه ها بودجه اصلاح شــود، 
گفــت: هزینه ها نباید از مرز ۶۰ درصد بودجــه هزینه ای افزایش 
پیــدا کند. درمورد ردیف های کاهشــی، دادن زمــان یک ماهه به 
شــهرداری برای ارائه ردیف ها درست نیست؛ بلکه ما باید بدانیم 
که از کدام ردیف کم و به کدام ردیف اضافه شــده اســت؛ ضمن 

اینکه در اصلاحیه بودجه درخصوص افزایش ردیف سرمایه ای ها 
هم شاهد افزایش ردیف هایی هستیم که بودجه صفر داشتند.

مهــدی اقراریان هم بــا بیان اینکه نام ما را جــزء منتقدان به 
نحوه بودجه ریزی بنویســند، گفت: در جداول ارائه شده ردیف ها 
متداخل اســت؛ مشــخص نیســت چه میزان افزایش برای چه 
ردیفی و برای چه موضوعی مورد نیاز است. باید ذره بین در دست 

بگیریم و ردیف ها را پیدا کنیم.
او یادآور شد: اصلاحیه درباره حقوق و دستمزد منطقی است؛ 
آن هم اصلاحیه درباره حقوق و دســتمزدی که مشخص است؛ 
نه اینکه بــه بهانه افزایش حقوق و دســتمزد برویم به کارگیری 
دیگری داشــته باشــیم. فرض کنید در روزنامه همشــهری و در 
پایگاه بلامشخصی مانند شهر، کسانی را بیاوریم که علیه اعضای 
شورای اسلامی شــهر تولید محتوا کنند. خواهش می کنم به این 
موضوع توجه کنید که اگر قرار است به روزنامه همشهری کمک 
کنید، بر اســاس حقوق مصوب خود و بر مبنای شــاخص ها عمل 
شود. اقراریان افزود: به من گزارش دادند در سازمان بهشت زهرا 
فراتر از حقوق و دســتمزد، پرداختی دارند؛ مگر می شود خارج از 

حقوق و دستمزد عمل کرد؟
مهدی چمران، با بیان این نکته که ارجاع اختیارات یا بخشــی 
از آن بــه جایی دیگر تنها مشــکلات را تشــدید می کند، گفت: ما 
اعلام کردیم که کمبود بودجه داریم و از بســیاری از موارد مانند 

حمل ونقل کســر بودجه صورت گرفته تا به حقوق اضافه شود؛ 
بنابرایــن بودجه تنها در صــورت ضرورت اختصــاص می یابد و 
در حال حاضــر اختصــاص بودجه به نمایشــگاه شــهر آفتاب و 

همشهری و... ضرورتی ندارد و منطقی نیست.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، نیز 
در ادامه ضمن اعلام مخالفت خود درخصوص اختصاص بودجه 
به موارد غیرضرور تذکر داد: درباره شــهر آفتاب هم همه می دانند 
که متراژ ۳۰ هزار متر مربع جواب گوی حجم بالای تقاضا و حضور 
اســت و به ندرت نیاز بــه بیش از این متراژ اســت؛ بنابراین به نظر 

می رسد اختصاص این اعتبار در اینجا ضرورتی ندارد.
میثم مظفر، عضو شــورا، نیز با اشاره به وضعیت مسیرها و 
جاده های منتهی به نمایشگاه متذکر شد: بهتر است بودجه در 
نظر گرفته شده به هموارسازی جاده های دسترسی به نمایشگاه 
مانند مباحث ترافیکــی و حمل ونقل اختصاص یابد؛ این اقدام 
واجب اســت و تا زمانی که این واجبات انجام نشده، اختصاص 
این بودجه به بحث متراژ ضروری نیســت و این بهانه ای است 

که دولت ارائه می دهد.
حبیب کاشــانی، عضو دیگر شــورا، نیز در جریان بررســی این 
لایحه با بیان این نکته که در بودجه بندی امسال مبلغ ۴۰ میلیارد 
تومان به شهر آفتاب اختصاص داده شده که حاصل بررسی های 
انجام شــده و ارزیابی تمام جوانب اســت، تذکر داد: بودجه ۱۴۰۱ 

را ما بســتیم که برای شهر آفتاب ۴۰ میلیارد اختصاص داده ایم و 
حالا درخواست ۱۱۰ میلیارد منطقی نیست.

خزانه دار شورا تصریح کرد: ما همه جوانب را بررسی کرده ایم؛ 
در بررســی ها و نظرسنجی ها مشــکل مردم به ویژه قشر دانشجو 
موضوع حمل ونقل است. اگر در حال حاضر بنا بر این ارزیابی ها به 
جای تعمیر راه های ارتباطی به موضوع افزایش درآمد بپردازیم، 

درست نیست.
کاشــانی تأکید کــرد: درحال حاضر اولویت اصلی ما شــهر 
آفتاب نیســت و با توجه بــه محدودیت بودجــه این موضوع 

اولویت ندارد، اولویت اصلی باید حمل ونقل عمومی باشد.
آقامیری نیز درخصوص پایدارسازی گود برج میلاد تذکر داد: 
ما هنوز نمی دانیم بودجه ای که اختصاص داده شــده اســت، 

برای این منظور تحقق یافته یا خیر؟
آخوندی در پاســخ گفت: این مشکل در جلسه ای که برگزار 

شد، حل شده است.
در پایان درخصوص ردیف های اصلاحی ارائه شــده، رأی گیری 
شد که تنها موضوع اصلی افزایش حقوق و دستمزدهای کارکنان 
شهرداری و نیز ایمن سازی گود کنار برج میلاد و تکمیل ساختمان 
اداری شهرداری منطقه شش تصویب شد. همچنین مصوب شد 
شهرداری در مدت یک هفته جدول کاهشی ردیف های اصلاحی 

تصویب شده را برای تأیید به شورا ارائه دهد.

بررسی سیر تاریخی ساخت فیلم سیاسی طی دهه های ۷۰ و ۸۰ در گفت و گو با یاشار نورایی، منتقد فیلم

آنچه دولت ها بر سر سینمای سیاسی آوردند
شرق: دهه های ۷۰ و ۸۰ سینمای ایران را به یقین می توان از مهم ترین سال های تاریخ معاصر سینمای کشور دانست. فیلم هایی که با رویکردی متفاوت در تفسیر موضوعات سیاسی ساخته شدند، اهمیت این برهه تاریخی را در سینمای ایران 
بیشــتر می کند. یاشار نورایی، از منتقدان صاحب نام ســینمای ایران، اهمیت این دوره زمانی را نه فقط به دلیل نضج گرفتن مفاهیم سیاسی در فیلم هایی که در این دوران ساخته  شده اند، بلکه به دلیل سیاست های فرهنگی متفاوتی می داند که 

باعث شد دریچه هایی گشوده و بسته شوند و در دوران گشایش نسبی سینماگران صراحت بیشتری نسبت به سیاسی سازی فیلم های شان یافتند . در ادامه گفت وگوی ما با یاشار نورایی را می خوانید.

تهران  در وقت اضافه زلزله؟
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